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)۱(برنیس آبوت

وقـد ــنکتت ـسنجهـ ـعکیــ زخـاــشناس،ـ از او احـانمـت ـسـال دیـت زیـا، ابـالحـانمـدن
ن ـچ وـ داردیـوگـهکـیحـوـضان وبـی لدان ی ــس تذگـهـ ـش راـ گیمـه ـن آـ و نرد ـی اـ را سده ـح اسـ

اــکنیمـ آکـنیـد. اـــکننرهــخینــییار، وسـدهای دابـت آن ـنشرای وفـرــمعوـ ـــهمچنیت ـ ادراکـ ن
امـز لازم اسـان، از رو،یـت. ـعکن ـتمهبـاس،ـ ـــممعناـ ایـیـ ـنسک اصـاــمعانـ اسـر ـنست؛ هکـینـاـ

زمان حال  به وسیله ی چشمان او به گذشته میپیوندد.
)۱۹۶۴«دنیای آتژه» (

ـتصنمـدهیـــعقیهبـ ــبیشتییـراگـریـوـ درــثیاتـنیـرــ را ـمکشانـر ـ ـعکدننـامـوفـ داسـاـ اــشتی اسـه امـت. اول اــهیدبـازهجـا ایـد ـصطن راـ لاح
ـتصم.ــکنفیـرــتع ایـراگـریـوـ در ـتصنــختاسـیـــیعناسسـی ـتبخذلـایهـریـوـ زــ وــیبش، ـــتصنعا روبـی،ـ ـسطحهیــحیا ـ ـبعضیـ اشــنقیــ
ابـایهـ ــهمیی اـــمقلتــگفدیـابـیــحتت.ـ ـسطحایهـتــــکیفینیـدان ـ ارزشبـیـ آن ـنقهکـیــــحقیقایهـه درشـاـ آپـی ـنهی تسـاـ
انـدارنـیهـاگـآ ـعکرگـد. رسـاـ از دنـاسـی ی ـیگه ـنمزگـرهـد،ــکندــــتقلیریـ ـعکد.سـربـوغــبلنسـهبـدنـواتـیـ روییـابـیسـاـ ودخـایپـد
ــیستابـ ـتنههبـودخـدیـابـد؛ـ راهیـاــ اشـابـودشخـدیـابـد؛ــــبیفتی رگـد. اینـاسـر ـتصرطـاخـهبـه وایـوـ ـقعگر اینـایـراــ ـشکیسـدعـابـهکـه لـ
اــفترگـ ریـتسـه ینـاسـک ـتجسمه ـ ـ دسـیاـ درنـلــلیت، ـتحدارد آنکـارکـفیـرـ ـفشاپـرد ـعکربـم.ـــکنیاریـ ــبهتس،ـ اـ ــهمیتسـر نـ

دــــکیفی دو را ـــبچسبییــستت ـ اـ آن از وـــکنیادهـــستفم، ـنهاتـم ـکشهبـتیـاـ آنـ ـهمف ـگمتـ ایـارـ ـحتمم. ــبهتهبـهکـیعـوضـومـالاــ نیـرـ
وجه ممکن برای این کیفیت خاص مناسب است، همان است که خود دیکته میکند. 

ازپـ ـــنخستیس ـ روزـ ـعکنــفترگـاپـایهـن روزکـی،سـاـ ازپـییـاهـه وــقیلاخـر ازجـومـد.نـودبـتمـلاسـت ـتصی آنـاــمیاعـییـراگـریـوـ ازغـه
وشـ ـشکد ایـردگـانفـوـ ـمعمارکـوعنـنیـد. ازــبیولاــ احـش ـحسد ــمحیود.بـیتـاسـاـ آنـ اشـمهـرافـط و ـنظنیـد؛ رـ ـهماتـتفـام زــچیهـ

ر ــیشخنرا ـ ـمحد.ــکندـ ــمهینیـرتـدبـابـهکـی،شـاــنقایهـتیـدودـ وهـارـ ــیکتای ویـایـورـ دادهفـی اشـق ابـت،سـده آمـبــغلرای ت.سـاــشنا
ـکس ــبیشتهکـیـ ــمسئنیـرــ درــلیوـ را اکـالــقبت داردــعهربـشـــجنبنیـل راــپیریــهنده ـبینسچ ـنگلیسا)۲(ونـــ ـــ اـ ازکـتسـی ـنظه یلـامـرـ

ــبسیتـــفقیومـ افـایـارـ و راــجننیـت آبـون ـیکرمـه آکـادرصـزــنیاـ ـیکرمـرد؛ راهـاهـییـاـ آن ـیصرحـم ـکلمد.نـدــپیاقـهنـاـ «ــ ـنمهی ـیشگاـ ـ اه»ـ
را رابینسون باب کرد، و عکس  «نمایشگاهی» هنوز هم در باشگاه های آمریکایی رواج دارد.

ــمسئلامـا ـ ـهمیشهـ ــ دوـ وطـه دارد، ـهمیشدیـاشـرف ــ ـبمنـــچنیمهـهـ ــشبختوخـد.نـاـ روزنـاــ آن در دطـاهـه ـیگرف ـتصرـ ـمطریـوـ ود.بـرحـ



یونچـینـردامـ ت ـم ـ و)۳(دییـربـوـ ی، ل ـی ســ.هـامــ ک ـج ـ یاسـ،)۴(ونـ ـل د)۶(رنـاردگـ،)۵(وانـ گو ـی صرانـ ـت واهـریـوـ گای ع ـق ـ هینـایـراـ
اعجابآوری از دنیا و زمانهشان میساختند.

آ ـعکرن،قـازغـدر درکـینـاسـاـ رانـودبـدیجـودخـارکـه ـبینسد، وـــ راــپیون او ـــتحقیروان ونـردکـیمـرـ داهـقحـد، آـــشتنم هبـاننـد.
والاــتبرمـ ی وتـه رتـودهلـاپـر ـهمقطد؛نـودبـدهــسیری ــ ـعکهکـدـــکننتبـاثـدـــستنواخـیمـد.نـودبـدهشـرتـدرنمـانشـاــنقارـ رــهنیسـاـ
وسـا ــخیلت، اهـیـ در ـحسوردمـنیـم آکـد.نـیدادمـرجخـهبـتــسیاـ ـنهار ازپـاـ رعـرفـمــهیاــمفر و ذمـی و ییـاهـارتــعبود.بـیــهنزی

«چـ «دــمتون وخـتسـرادف»، وبـرــهنت.فـیرمـارکـهبـقیـلاخـردنکـجــگیرایبـرهــغیدا» اعـهیـــسیله ای ـنگشده ـ ـشمتـ وـ ار،
اعـرایبـ ای ـنگشده ـ ـشمتـ درشـیمـهضـرعـارـ و ـنمهکـیمـردمـربـرابـد، ـــنستنیداـ داردـ آبـد ـنهه ـتحامـود،شـیمـنــهیوتـاـ اـ تسـت

نماینده ی فرهنگ آمریکا شده بود.
ـعکنیـا ابـان،سـاـ ـــتکنیهبـرامــحتا ـشککـ ــهمنوـ ـعکارکـد،ـ راسـاـ ـسطهبـی ـتکنیکحـ ـــ ارتـالابـیـ ـتقری دادـ انـا ـمتحالاتیـد. ابـدــ

ــتکن ولـوـ وبـردهکـتــصلوژی ـلطابـود، اـ و ـحسف ــتکنریــهنهبـان،ـ ـیکوژلـوـ ـمتمیـ دربـدهشـلیـاــ امـود. ــــستیکلیتورد هبـودخـهکـز،ـــ
ـتنه اینـاگـداجـگــهنرفـییـاــ ـحسهبـه ومـیآمـابـ ــبسیرایبـد، دایـداخـامــمقاریـ وشـی ــبسیرایبـت، ـهنگچ،ــهیاریـ ازکـیمـاــ ه

ــمحی ـنسواتـت،شـذاگـرونــبیاپـودخـطـ ـعکدــچنتـ ــبگیوبخـیـــخیلسـ زکـزیــچیرد.ـ در امـه ــــستیگلیتان وچـیبـزـــ راچـون
 پیشرفت به حساب نمیآید.۱۹۵۰پیشرفتی در تصویر گرایی بود، در 

ـتص ایـراگـریـوـ ـنمرــخیان ـــنستنیداـ ـتصهکـدـ ـــهستنراگـریـوـ دبـد.ـ ایــنبلــلیه واژه ــبهتودن آنـواتـیمـر،ـ ـنهم راـ ـفقا ــمکتروــپیطـ بـ
ـتص ـتصوقفـامـایـیلـاـــمتعییـراگـریـوـ ـعکودخـی،شـاــنقویــبلاتـدــننامـم.مـاــبنییـراگـریـوـ ـتنههبـسـ ـمطییـاــ وبـرحـ ازــبیود. ز،ــچیرهـش

عکس چاپ شده؛ که ذهنیت وجه عمده و مسلطش باشد.
ــهمیدودحـدر دوران،ـ دمـن ـیگرد آبـاس،ــشنانـلامـاکـریـ ـنکی اوـ از اشـینـدرداقـه ــعشقابـامـود، ــعمییـ زبـقـ ــمشغی،گـدنـه ارکـولـ

ابـ ـمتمییـروــنیابـرد،مـنیـود. وکـرــ ــبصیز ومـاکـیتـرـ درــنقیبـل ـنیمص، زــ دوم ی اشگـدنـه ـعکهبـی آورد.سـاـ روی اوژننـی او ام
اوبـژهتـآ ـعکاهـدصـود. دبـوبخـیـــخیلسـ درکـهضـرعـاــنیه ـکشرد. ـعکفـ وسـاـ ــمعنی آن،ـ ــبسیوقشـابـی رفحـمکـد.ــشیوکـارـ

ومـ و راــقتیزد، رصـش وسـرف دــضبوخ ــشگفایــنیط اـ ــنگیت اـ ـنمشفـراطـز او،کـود.ـ ـعکار ونـیسـاـ امـاکـاب وسـل ابـت، الحـنیـا
هنوز نسبتا کمتر او را میشناسند.

ـعک دـ ـیگاس اـ در اسـنیـری انـاــقیوی ـهمابـهنـامـوس، ابـانـ و درـــستعرد ـنیمداد، اولــ ی ـتصیـــبینزــتیر،ضـاحـرنقـه ارقخـرییـوـ
ایــلعا یـــعقیهبـت.خـاسـرهـاظـاده ـعکن،مـده ــعجیودجـومـی،ــــحقیقاسـ ـتنهبـ ایـاــ ـنمیــحترابـهکـتسـی رد؛کـشـــصیفوتـوانتـیـ
امـا ـعکدادـــستعا اش،سـاـ آتـرپـشـــبینی و ایــختومـوان اوبـه اهـیدمـه وابـش،ـــبیننیـد. ـسطه یـ رــهیامـه ابـه،نـاسـت ـینجر وــ ا
اــکنا دارد.ـــلتفون ـتمهبـهکـ،)۷(نیـاهـســییولـات واـــمعنامـ ـقعگی وــ اــــیقینرا ابـروزیمـا ـیحرقـنیـود، ـتصهیـ [یـوـ راــفیراگـوــفتری ک]

اوشـدا ــمسلت. دوربـحـ وــبیه ـچشن اچـهینـوگـابــعقذفـانـمـ ــمنضبامـالاک درخـطــ دبـرابـود اــنیر وافـراطـای ـنششــکنش داد.ـ ان
ــــستیگلیتا وـــ وغـابـش،نـدایـرمـز ـنخرور ـنگیمـنیـاهـســییولـهبـوتـ ـــیستنرـ وـ ـهمفکریـدرا)۸(نیـرتـاکـریلـاگـارانیـابـد ــ داـ د.ـــشتنری

) بود که کارهای انتزاعی با رنگ تجزیه شده شروع شد.۱۹۱۸در همین دوران (
دادنتـابـ ـخطهبـن اسـرـ ـنگاده ازــبیاریـ ازمـوسـوعنـد،حـش ـتصی ـیـراگـریـوـ ــمکتی اـ ـــعیزاــنتب ــمقلی ـنقدانـ اشـاـ ی،عـزاــنتی

ـعک ــشکستوبچـارچـاب،نـایهـشــنقانسـاـ ـ یـ ـپنجه ریـره،ــ ـتجگنـا راشـهیـزـ ـمطزــنیده وــکنیمـرحـ ـفکم. ــمیکنرـ اــ دیـم ـیگن رـ
آخرینش باشد.

ـنهآ داــهنواخـتهـاــشبدیـــهلنزرگبـاشــنق،)۹(انیـدرنـومـهبـلاــفعاـ اشـد راعـارکـراــخیت. ای دــنیده امیـز آکـده در ـجکسدهــینه ـ ونـ
اشـدــهنواخـولاکپـ رــشیاپـایجـهبـامـد. ـممکوم،بـربـگنـدن ـ اـ اــشیراخـهبـداهــمیونـتسـن ــلسیومـدن ازـ وـــهیپدنــشیاپـایـذغـاکـون

روی عکس متوسل شوند. هر چیزی ممکن است.
ابـنمـراچـ ـمسنیـه ـیشدنـیامـلیـاـ زـ ایـم؟ ابـرگـرا اثـر اــمیشیـزافـر ـپیشاهـارکـوعنـنیـزان ــبهبتفـرــ وـ در لازم ارکـازــنیوردمـلیـاسـود
ـسخهکـود،شـدــکنامـ آــمنازــنیتـ رویــنید ومـم، ـعکریـاسـن داــهنواخـرــثیاتـانسـاـ ابـت.شـد دیـه اــلین ـتصابـدیـابـهکـتسـل ریـوـ
ـمجاهـراگـ آــکنهلـادـ ـنهم. ـکساـ انـاـ ایـاهـوعضـومـهکـدنـی را ـنتخی درکـدـــکننیمـابــ ـمحه اهـتیـدودـ ایـداــبتای ینـامـبــعقزاربـی ده

امروزی براحتی قابل بیاناند. 
ا ـینجاز زبـا،ــ یـــمینه ــگسته یـ آکـرده وتـامـار اسـوری، ـنجر ـعکهبـامـ ازسـیرمـدیجـانسـاـ ــقضیتـــمثبهیـــجنبم. آبـه،ـ وریتـامـازار

ـمکا رـ وشـان ـتکد رمـاـ دنـاسـل ی ـعظیمکــتیراکـومـه ــ راـ ـــکنیمـمهـرافـی ـعکد وبـیسـاـ ــسیله ــبسیدهیعـهیـ وـ ــبسیدهیعـرایبـار ار؛ـ



ـــهمچنیهکـ ـ ایــلقابـعـــمنبنـ ربـوه وشـرای ـتکد ـعکلمـاـ افـرحـانسـاـ ای اسـه ایـت. ـمکن ـکشیــغناکخـوه،ــلقابـانـ دهایشـانـتـ
اسـا امـت، ـتصلــسیرگـا آنبـییـراگـریـوـ آشـدهـواخـودهسـرفـودشـاریجـر ازهـورتـامـد. ـتصا زـــکننیمـدــــتقلیاهـراگـریـوـ ایـد وعنـنیـرا

ــکمتار،کـ ـنمربـیــمتاوــمقنیـرـ ــنگییاـ وـ ابـزد، درسـا ـمصراف وـــفیلرفـ دورغـاکـم و ارزان،هـنــبیذ هنـاخـارکـادیشـاتــجبومـای
را ـنتیجد.ـــکننیمـمهـرافـداران «عـونـه،ـــ ـعکی اــلیوتـیسـاـ اــنبد ازکـتسـوه» ـلحه ـمحوعضـومـاظـ ازـ و ـلحدود، ذلـــمبتشـــبیناظـ

است.
ـعکامـا اشـوشمـرافـردمـدی،جـاسـ اوسـدهای ـسخت. ـپیشدــمنازــنیتـ وهـتفـرــ درــسیای ـعمع ـجهعـ درهـتـ و ـتما هیصـرعـیمـاـ

ـعک اسـاـ زسـی در ومـت. ـمکان زیـوپـینـاـ وــکنیمـیگـدنـا دوربـد، وTدلمـایهـنــبیا ـحسلیـاسـو د.ــکنیمـارکـومسـرمـرــغیاسـ
ـعک درخـودیخـهبـیسـاـ ــیستانـلاخـود اـ ازسـاده ؛ وــلیوتـایهـهنـاخـارکـهبـییـوسـت ازیـاسـد و دسـل، ـیگوی ایهـدهـــکننعیـوزتـهبـرـ

ـمحص ـ آـ ـنهولات وشـانـیـــیعنا،ـ دسـران وــبیر ونـاگـازربـران وهـوزهمـرانیـدمـان واعـردممـا ــبستادی، اـ ـتنهت.سـه زــ ـعکینـامـا اسـ
رویپـدنـواتـیمـ اـــبینودخـایپـا و آکـدــکنتحـراــستدازد ـنهه وـ راشـفیـاظـا اــستدربـان ـنجی دـ ومـد.ــهنام از امـلیـاسـا ایـان ـنتظن ارــ

دار ـبگم:یـرا ــمحتیبـوخـهبـاریــختاسـدیـذارـ زـ واگـدنـوای اــقعی دامـرافطـی ـمنظهبـد.ــشنابـهــشتان آزادیــ ــبیشتور دــ در دن،یـر
ــتسهیدــمنازــنی ـ ــبیشتلاتـ ـــهستیریــ وـ دسـهبـم. وــبیر دارــنیینـراشـانـران درکـمیـاز ـفهه ـعکمـ ـبکیسـاـ وــشنوـ وبـد درشـفیـاظـه ان
ـسطایــتقار یمـاعـگــهنرفـحـ ـکشه ـعشا،مـهکـان،مـورـ اـ وابـن،ــمیرزسـنیـاق ـسطه اـ ی ـمکه ـعظیماتنـاـ ــ ابـشـ ـیمدان دارـ م،یـان

عمل کنند. ما به برخورد خلاق تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده نیاز داریم.
دارمــمی ازـــگفتل راتـوگـهای ـضمهکـه ـبحنـ درـ یبـث دعـاشـاره ـیگر زبـریـ ابـر آورده «ــگفهتـوگـم.ــکنلــنقتسـان اویـردتـیبـت: د

ــنظییبـدادـــستعا ابـریـ ـبیمهبـامـود، ـهماریــ اــگیهـ ذمـر ـ اـــهنیروز دلـاـــنفعت ـ اچـی وسـار ازمـت اومـن مهـواخـودــشنوخـداوای
ـمگد.»شـ ــهمیرـ واژهـ ــمعنهبـتــقیلاخـن اــختاسـیـ و ـبتکن وــ اــلیوتـار و وقـد انـدام، ـنفعه ـنیسال،ــ ـعکت؟ــ زسـاـ ازد،سـیمـدهنـی

خراب نمیکند. شأن انسان را ندا میدهد. عکاسی زنده بینش مثبت دارد؛ سرود زندگی را سر میدهد و نه مرگ را.
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